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  15- اهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)تنها مسير(ر

مبارزه «با  در دنيا، بهتر يزندگ /دهد يم شيافزارا لذت بردن ما براي  يمبارزه با نفس، قدرت روحپناهيان: 
   ها، مبارزه با نفس است در دانشگاه يرشد علم ياصل اول برا /ممكن است» با نفس

  
جنـب  - ) در مسجد امـام صـادق(ع)  24حجت الاسلام و المسلمين پناهيان، شبهاي ماه مبارك رمضان در اولين ساعات بامداد(حدود ساعت

خش برنامه شبهاي ب كند و پايان سخنراني مي» تنها مسير(راهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)«شب و با موضوع  30ميدان فلسطين، به مدت 
اي از مباحث مطرح  در ادامه گزيدهبامداد است. 1:30تا 1اين مسجد، دقايقي مداحي و سپس مناجات حجت الاسلام عليرضا پناهيان از ساعت 

 :خوانيد را مي پانزدهمين جلسهشده در 

 . اخروي2. دنيايي 1دو هدف عمده براي مبارزه با نفس: 

  خواهيم به معرفـي دو هـدف عمـده بـراي      نفس و آثار آن را مورد بررسي قرار داديم. در ادامه ميتا اينجاي بحث ضرورت مبارزه با
 هدف معنوي و اخروي براي مبارزه با نفس - 2هدف دنيايي براي مبارزه با نفس و  - 1مبارزه با نفس بپردازيم: 

 دهد هدف دنيايي: مبارزه با نفس، قدرت روحي ما براي لذت بردن را افزايش مي

 ها را افزايش بدهيم، توان و قدرت روحي خود را براي لذت  دف دنيايي مبارزه با نفس اين است كه به جاي اينكه تعداد و تنوع لذته
تواند زندگي خـود را كنتـرل كنـد و لـذت      بردن افزايش بدهيم تا از زندگي خود لذت بيشتري ببريم. بايد بدانيم كه انسان وقتي مي

، طمـع  هسـتند لـذت  دلبسـتة  ها كه  بعضيقدرت روحي خود را در مبارزه با نفس افزايش دهد. خودش را افزايش دهد كه 

 ـبرسند، غافل از اينكه اگر مبارزه نكن هاي فراوان به لذت با نفس، دارند بدون مبارزه د، بـراي لـذت بـردن    ن

 . شود) . (توان و قواي روحيشان براي لذت بردن ضعيف ميد شدنضعيف خواه

ها، قدرت روحي و رواني خود را براي لذت بردن افزايش دهيد/لذت  تعداد و تنوع لذتبه جاي افزايش 
 بيشتر از خواب، غذا و امور جنسي 

  اگر كسي خداشناس و معادشناس نبود و هدف خالق را از خلقت انسان نخواست ببيند و عالم آخرت را براي خودش به عنوان هدف
خواهي و چه توقعي داري؟ به جاي اينكـه بـه فكـر ايـن      ز همين زندگي مادي خودت چه ميتو ا«درنظر نگرفت، بايد به او بگوييم: 

 بردن خودت را افزايش بدهي، يك كار ديگري بكن؛ قدرت روحي و روانـي خـودت را    هاي خودت يا تنوع لذت باشي كه تعداد لذت
 براي لذت بردن افزايش بده. 

 هايي به همراه خواهد داشت،  لذت ببري كه عواقب بد و بيماري به عنوان مثال، به جاي اينكه از زياد خوابيدن

بيا از قدرت سحرخيزي استفاده كن كه در اين صورت اگر به خدا هم معتقد نباشي در درازمدت، خواب براي 
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تر خواهد شد. يا اگر دنبال لذت بردن بيشتر از امور جنسي هستي، نگاه حرام را كنار بگذار تـا   بخش تو لذت

خواهي از غذاخوردن لذت ببري، تنوع زيادي در غذا نداشته بـاش   ذ جنسي، بيشتر بهره ببري. اگر مياز لذائ

هـاي   تر بشوي بايد برخـي از جرعـه   خواهي شادتر و خوشحال تا از غذاخوردن لذت بيشتري ببري. اگر مي

 »غضب را فرو بدهي.

سازد/ زندگي بهتر در دنيا، با  مي» همة فصول مردي براي«كند و او را  مبارزه با نفس ارادة انسان را قوي مي
 ممكن است» مبارزه با نفس«

 برند و  دم، از شعر، از دريا، كوه و طبيعت لذتي خواهد برد كه ديگران نمي بري روح خود را افزايش دهد، از سپيده اگر كسي توان لذت
 برد.  برد كه هر كسي لذت نمي از چيزهايي لذت مي

 مبارزه با نفس مجبور هستيم، براي داشتن يك زندگي بهتر در همين دنيا به آن نيازمند هستيم و الا وقتي سنّ  علاوه بر اينكه ما به
ارادة انسـان را  شد. مبارزه با نفـس   محوصلگي و ... مواجه خواهي ما بالا برود، با مشكلات زيادي مانند ضعف اعصاب، افسردگي، بي

شود انسان در شرايط مختلف، سختي و آسايش، و تلخ و شيرين  سازد و باعث مي مي» لمردي براي همة فصو«را  كند و او قوي مي
 زندگي روحية خوبي داشته باشد. 

با عدم  برند/ اند كه از لذائذ اولية زندگي هم لذت نمي قدر با هرزگي، روح خود را ضعيف كرده ها آن بعضي
 ميا كرده فيمبارزه با نفس، روح خود را تضع

 د. بر كند و كسي كه روحش قوي باشد از زندگي، بيشتر لذت مي اي نفس، روح انسان را قوي ميمبارزه با هو
انـد كـه از لذائـذ اوليـة زنـدگي       قدر با هرزگي و عدم مبارزه با نفس، روح خود را ضعيف كـرده  ها آن بعضي

خـود لـذت   برند. اينها چون از نظر روحي قـوي نيسـتند از زنـدگي     خودشان مثل لذت جنسي هم لذت نمي
 روند تا به خيال خود لذتي ببرند.  شود و لذا به سراغ گناه مي برند، اعصابشان خرُد مي نمي

  (ع)حضرت فرمـود: چـوب   جنگيد؟  قدر قدرتمندانه مي ها اين خوريد چطور در جنگ قدر كم غذا مي گفتند شما كه اينبه اميرالمؤمنين

خيلي محكمتر از چوب درختاني هستند كه در كنار آب هسـتند، لـذا مـن كـه      خورند درختاني كه در بيابان هستند و آب كمتري مي

نْ قتَـالِ الـْأَ     تر هستم. ( خورم قوي كمتر غذا مي قرْاَنِ و و كأَنَِّي بقِاَئلكمُ يقوُلُ إذِاَ كاَنَ هذاَ قوُت ابنِ أبَيِ طاَلبٍ فقَدَ قعَد بِـه الضَّـعف عـ

ود     البْرِّيةَ الشَّجرةََ ألَاَ و إنَِّ مناَزلةَِ الشُّجعانِ ؛ نهـج  اأصَلبَ عوداً و الرَّواتع الخْضَرةََ أرَقُّ جلوُداً و النَّابتِاَت العْذيْةَ أقَـْوى وقـُوداً و أبَطـَأُ خمُـ

 )45البلاغه/نامه 

 خدايا! من "ه در خانة خدا برويم و بگوييم: ظلمت نفسي؛ يعني ايم، پس ب متاسفانه ما با عدم مبارزه با نفس، روح خود را تضعيف كرده
هـاي مـرا    بـازي  ام، خدايا گناهـان و هـوس   دلي كرده ام! من يك عمر به هواي نفسم گوش كرده و هرزه ام و نابود كرده خودم را زده
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پرت، ناتوان از  ون قدرت تمركز، حواسام به يك آدم بد ام، تبديل شده اي براي خودم باقي نگذاشته ببخش، من قوت و قدرت و اراده
توانم به اطرافيان خود خـدمت كنـد، يـك     ها دچار ضعف جسمي شده، آدمي كه نمي لذت بردن از طبيعت، آدمي كه در اثر هوسراني

 "دعاي كميل)»(جوارحِي  خدمتك  قوَ علىَ«النفس ... خدايا، دست مرا بگير و ضعف مرا جبران كن.   آدم ضعيف

 كرد: طـي صـحبت كـردن بـا ايشـان متوجـه شـدم كـه آقـاي           ها كه نزد آيت االله بهجت(ره) رفته بود تعريف مي يكي از شخصيت
ها هنوز به خاطر دارند! اين حافظة قوي ناشي از چيست؟ طبيعتاً ناشـي از   بهجت(ره) در آن سن و سال بالا، چه جزئياتي را از گذشته

 گويد.  آداب و آييني كه دين به ما مي مبارزه با هواي نفس است، البته با

 تواند آباد كند كسي كه قدرت ندارد زندگي درستي داشته باشد، آخرت خودش را هم نمي

 خواهد در همين زندگي دنيايي خودش، ضعيف نباشد و قدرت روحي پيدا كند بايد مبارزه با هواي نفس كند. وانگهـي،   اگر كسي مي
مبارزه با نفس است، و براي تأمين حداقل زندگي است نه حداكثر » دنيايي«نفس نيست. بلكه هدف اين هدف اصلي براي مبارزه با 

 تواند آباد كند. قدر قدرت ندارد كه زندگي درستي داشته باشد، آخرت خودش را هم نمي بندگي. اما كسي كه اين

 اد، قدرت و توانايي اين كار خواهد به خلق خدا و به مملكت امام زمان(ع) خدمت كند بايد استعد كسي كه مي
 آيد. را داشته باشد و اين توانايي با مبارزه با نفس به دست مي

تر باشد/اصل  آنها پايين» آي كي يو«هاي موفقي خواهند شد، حتي اگر  هايي كه خودكنترلي دارند، آدم بچه
 ها، مبارزه با نفس است اول براي رشد علمي در دانشگاه

 اي مبارزه با نفس و تأثير آن بر قدرت روحي و فكري انسان را متوجه شـوند، اصـل   اگر دانشگاهيان ما رازه

اين مساله را علم روانشناسي ها براي رسيدن به رشد علمي، مبارزه با نفس و تقوا خواهد شد.  اول در همة دانشگاه

مي نيست، بلكه عامل موفقيت، يـك  عامل اصلي موفقيت و خلاقيت عل» آي كي يو«گويد كه  نيز ثابت كرده است. روانشناسي مي
 بينيم همان مبارزه با هواي نفس است.  شود مي مفهوم ديگري است كه وقتي توضيح داده مي

 هـا   بازي كنيد ولي شيريني«گويند  گذارند و مي گذارند و تعدادي شيريني هم در آنجا مي در آزمايشي، چند دانش آموز را در اتاقي مي
خورنـد،   ها را مي كنند و شيريني ها گوش نمي برخي از بچه» اي بدهيم. وقت بخوريد، تا به شما جايزه يم آنرا نخوريد، وقتي ما برگشت
هاي متعدد و رصد زنـدگي   كنند. بعد از انجام آزمايش خورند و تعداد كمتري تا آخر صبر مي كنند و بعد مي برخي ديگر كمي صبر مي
خـودكنترلي  انـد و در واقـع    كه ديرتر شيريني را خوردههايي  كه بچهاند  ين نتيجه رسيدهآماري، به ا هاي آنها در طي سالها، و بررسي

 . بوده استتر  آنها پايين» آي كيو«هرچند  ؛اند تر بوده در زندگي موفق ،اند بيشتري داشته
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 ضعف نامعقول در/هر بخشي از قواي ذهني خودش را از بين برده است ،جواني كه به موسيقي عادت كند
 جاي لازم استبه دليل ترك مبارزه با نفس در  ،ما دنياييزندگي 

   يقياز انـواع موس ـ  يفقط به خاطر حرمت برخ ـ د؟ينده جيرا ترو يقيها موس فرمودند در دانشگاه يم معظم رهبرمقا يزمان كيچرا 
(ره) يآبـاد  مرحـوم شـاه   شـان يعلم بود. حضرت امام(ره) و اسـتاد ا  ديو تول يبه خاطر ضرورت حفظ توان علم شتريب دينبود، بلكه شا

و تـوان لازم   يانـرژ  گـر يبرده است و د نيخودش را از ب يو ذهن يروح يقوااز  يكند بخش عادت يقيكه به موس يجوان گفتند يم
  .رديگ يتمركز آدم را م يقينخواهد داشت. چون موس يكار علم يبرا

 ـبا م،يوابسته باش يقيتمركز به موس جاديا يبرا دياست كه نبا نيمسئله ا ي! ولدهد يبه ما تمركز م يقي: اتفاقاً موسنديگو يم يبرخ   دي
كـه بـه    يجـوان  فرمـود  يخواهد شد. لذا حضـرت امـام(ره) م ـ   فيما تضع يذهن يو الا قوا ميبه خودمان تمركز بده ميبتوانخودمان 

و توان نخواهد داشت. (دستگاه تلويزيون يا دستگاه راديو كه آموزنده بايد باشد، قدرت بدهـد بـه    تيخاص گريعادت كند، د يقيموس
د، نبايد دستگاه تلويزيون جورى باشد كه ده ساعت موسيقى بخوانند. جوانى كه نيرومند هست جوانهاى ما، جوانهاى ما را نيرومند كن

ماند اين هم اينقدر با او فرق نـدارد، ايـن يـك     از نيرومندى برگردانند به يك حال خمُار و به يك حال خلَسْه، مثل همان ترياك مى
و از جمله چيزهايى كه بـاز مغزهـاى جوانهـا را مخـدر     ( )205،ص9 ، جصحيفه امام ؛آورد. آورد، آن يك جور خلسه مى خلسه مى جور

شود كه مغز انسان وقتى چند وقت به موسـيقى گـوش كـرد، تبـديل      كند موسيقى است. موسيقى اسباب اين مى است و تخدير مى
كند به جهاتى ديگر. تمـام   مى كند، و متوجه شود به يك مغزى غير آن [مغز] كسى كه جدى باشد. از جديت، انسان را بيرون مى مى

اين وسائلى كه حالا اين بعضيش بود، و الى ماشاء اللَّه وسائل درست كرده بودند، همه براى خاطر اين بـود كـه ملـت را از مقـدرات     
صـحيفه امـام،   ؛ ..خودش غافل كند، و متوجه به جهات ديگر بكند، منحـرف كنـد او را از مسـائل روز كـه مبـادا مـزاحمش بشـود.       

توانـد بـراى    تواند فكر كند براى يك مملكت. يك آدمى كه مغزش به موسيقى عادت كرد نمـى  يك آدم افيونى نمى)  (200،ص9 ج
  )464،ص9.)(صحيفه امام،جمملكت مفيد باشد

 اگر بخواهيد مملكتتـان يـك مملكـت صـحيح باشـد، يـك       ( .فرمودنديبرخورد م يقيمحكمتر با موس يليخ يحضرت امام گاه البته
ت آزاد باشد، يك مملكت مستقل باشد، مسائل را از اين به بعد جدى بگيريد. راديو و تلويزيون را تبديلش كنيد به يك راديـو و  مملك

تلويزيون آموزنده، موسيقى را حذف كنيد. نترسيد از اينكه به شما بگويند كه ما موسيقى را كه حذف كرديم كهنه پرست شديم! باشد 
گوينـد كـه اگـر     اينكـه مـى  . ه شماها را از كار جدى عقب بزنندنترسيد. همين كلمات نقشه است براى اينك ما كهنه پرستيم! از اين

روند از جاى ديگر مى گيرند موسيقى را، بگذار بگيرند از جاى ديگر، شما عجالتاً آلوده نباشيد؛  چنانچه موسيقى در راديو نباشد آنها مى
گيرنـد.   روند از جاى ديگر موسيقى مى ن عذر نيست كه اگر موسيقى در راديو نباشد، آنها مىآنها هم كم كم برمى گردند به اينجا. اي

حالا اگر از جاى ديگر موسيقى بگيرند، ما بايد به آنها موسيقى بدهيم؟! ما بايد خيانت بكنيم؟! اين خيانت اسـت بـه يـك مملكتـى،     
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وض اين يك چيزى بگذاريد آموزنـده باشـد. كـم كـم مـردم را و      خيانت است به جوانهاى ما. اين موسيقى را حذفش كنيد بكلى، ع
رونـد   بينيد كه جوانها اگر اين نبـود مـى   جوانهاى ما را عادت به آموزندگى بدهيد؛ از آن عادت خبيثى كه داشتند برگردانيد. اينكه مى
فاسد شدند. الآن ما مـوظفّيم كـه ايـن     سراغ موسيقى ديگر، براى اين كه اينها عادت كردند! اين شاهد بر اين است كه جوانهاى ما

نسلى كه فاسد شده برگردانيم به صلاح و نگذاريم اين كوچكهاى ما فاسد بشوند، اينها را جلويش را بگيـريم، بايـد جـد باشـد ايـن      
 )205،ص9 صحيفه امام، ج(مسائل.

 )گذشت كه جوانهـاى مـا را    كارش به اين مىكرد. نصف  تحول به اين معنا كه راديو تلويزيون در زمان طاغوت كارهاى طاغوتى مى
شود كه انسان از اسـتقلال فكـرى    كند روح انسان را. موسيقى اسباب اين مى تضعيف كند به واسطه موسيقى. موسيقى تضعيف مى

موسيقى  يك كارهايى بكنيد كه موسيقى را تركش كنيد. شما خيال نكنيد كه... افتد. نصف كار راديو تلويزيون قضيه موسيقى بود مى
كنـد. دائمـاً تـو     هاى ما را فاسد مى هاى ما را؛ مغز بچه كند دماغ بچه يك چيزى است براى يك مملكت مترقى. موسيقى خراب مى

گوييم كه اينها را از بين  تواند فكر جدى بكند. اينكه ما مى گوش يك جوان موسيقى باشد، اين ديگر به كار نمى رسد؛ اين ديگر نمى
ام كه آقا اين  گفته (سرپرست وقت سازمان صدا و سيما)ام، شايد تا حالا ده مرتبه بيشتر من به آقاى قطب زاده ن گفتهببريد و مكرر م

يعنى چه؟ چرا نمى شود؟ شما به عـرض مـن گـوش بكنيـد. مـن      » شود نمى«دانم اين  شود. من نمى گويد نمى را برداريد از آن، مى
ها بيايند به ما اشكال بكنند و بگويند كه اينها  ملتمان است بكنيم، غربيها يا غرب زدهكنم كه اگر ما يك كارى كه صلاح  عرض مى

كهنه پرستند، ما بايد دست برداريم برويم سراغ آنها؟ يا نه، ما بايد مصلحت خودمان را ملاحظه كنيم. ما بايد ملاحظه كنيم به اينكه 
يت باشد، بايد سازنده باشد، انسان جورى بار بيـاورد كـه در فكـر مقـدرات     اين دستگاهى كه بايد معلمّ جمعيت باشد، بايد مربى جمع

خودشان نباشند، دنبال اين باشند كه بنشينند اينجا، و عرض بكنم كه اين مسائل را از سمع و بصر تحويل بگيرند، و باطنشان اصـلاً  
! سال به مـا گفتنـد، بگوينـد، مـا همينـيم.      50نه پرستيد نترسيد از اينكه به شما بگويند كه.. .بعد از چند روز خراب بشود، تهى بشود

و اگر شما بخواهيد خوب انجام بدهيد، بايد ايـن  ... گويد مسائل را جدى بگيريد، نه مسائل را گوشتان به اين باشد كه از اروپا چى مى
كنـد،   از انسـانيت خـودش بيـرون مـى     آورد، انسـان را  راديو تلويزيون را از اين چيزهايى كه ضعف در قلب انسان، در مغز انسان مى

  )158- 156، صص9،ج؛ صحيفه امام .ينها را بايد از او احتراز كنيددهد، ا استقلال فكرى را از دست مى

 لازم بـوده، مبـارزه    ييجاها كيدر اثر آنست كه  نيبداند ا ديخودش ضعف نامعقول دارد، با ييايدن يزندگ يبرا ديد ييهر جا انسان
 است. ، نكردهنفس كند يبا هوا

   


